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   معاني وكاربرد آن،واژة تات

  

  حسين پناهي

  

  

  

اي   وجود وضوح تاريخي خود به ابزار و وسيله   تاتها و اسكان آنان در ميان اقوام ترك با         ةلئمس

مـبهم  ه بر آنيم که نکات      در اين مقال  . گشتتبديل  نويسان آنان     در دست سلسلة پهلوي و شاهنامه     

  .اين حادثة تاريخي را از ميان تحقيقات مورخين روشن سازيم

 اجمـال بـه     شده است كه به   ذکر  هاي مختلفي نيز      ات يك واژة تركي است و در لغتنامه        ت اولاٌّ

  :شود بعضي از آنها اشاره مي

 ـ. بيگانـه -شود  گفته مي،داند  تات در محاوره به غير ترك وكسي كه زبان تركي را نمي         -1 ه  ب

حتي جيغاز  و   (cık)ك   و جي  (cik) جيك كه در آن جيك    + همين منوال تاجيك از دو بخش تات        

(cığaz)   بـار   كـه مجـازاٌّ   دهـد     را مـي  قيـر   معني كوچك و ح   و  دات تصغير در زبان تركي بوده       ا از 

 مني يـولا    ،آلماجيغيمي آلديلار ( آلماجيق   -سيب كوچك ،  جيك  تات - تات كوچك  .عاطفي نيز دارد  

كوٍل ( تپة كوچك    =جيك  تپه ، دخترك بيچاره  =يغاز قيز ج  ، برة دوست داشتني   =ق قوزوجو ،)سالديلار

  .)رقودتاب دده قو ك-جيك اولماز هپتَ

از دو بهر مرکب د دانشگاه كمبريج كلمة تاجيك را تركي دانسته و آنرا       پروفسور هينينگ استا  

  .  معني كرده است)تات كوچك و بيگانه(جيك + تات 

 تركـان زيردسـتان     ،نويسد  پروفسور ماركوارت آلماني آنرا زيردست كوچك معني كرده و مي         

  .نددخوان خود را با اين نام مي

  1.نوشته شده) بيگانه(سفيل، يابانجي در قاموس عثماني تات به معني ذليل،  -٢

                                                 
  ٢۴٠ زبان فارسي در آذربايجان، ص -1
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يئرلرده يابانجيلارا وئرديكلـري ايسـيم         تات اسكي توٍركلرين كندي حوٍكوملري آلتيندا بولونان        

  2.يدلانيلارلتحقيرده كو - مقام،اولوب

 تركهـا، ايرانيـان و كسـاني را كـه در سـرزمين تركـان يـا                  .ها  فارسي زبان :  تاجيك -تات -3

گفتنـد    كنند را تات يا تاتي مـي        برند و بزبان فارسي تكلم مي       لاي تركان بسر مي   سرزمين تحت استي  

  ). فرهنگ عميد(

 عنوان خلق غير ترك كه در بعضي از مناطق آذربايجان           ،لقبي براي مردم غير ترك    : تات -4

  ).ونف محمد پي،فرهنگ آذربايجاني به فارسي (-كنند زندگي مي

يري يانـدا و    ئقولوندان غ  ري اَكاب ، شهرده ساكين اولماييب   ،ركيدي  عايادان بير طايفه  روٍ: تات -۵

 آلتيندا  وغو توٍرك اولماييب توٍرك بوير    - بيكار و لوند طايفه معناسينا داخي گلير       ,دمتينده اولوب يخ

  ).يق گوك يايي اورهان شا-رقودم قو هدد. (لر اولان كيمسه

  . )سنگلاخ(تاجيكان راگويند : تات

  

  ريختات در تا

بند پي درمورخين در بارة اهميتي كه پادشاهان ساساني به پاسداري از گذرگاه حساس دمير قا   

هائي از نقاط مختلف امپراطوري ساسـاني بـه            گروه ن از كوچانده شد   ،دادند  نشان مي ) باب الابواب (

 بسيار سخن    منابع موجود  اين سامان و دادن امتيازاتي به آنها براي اقامت دائم در اين سرزمين در             

  .اند گفته

بند در نظـر ساسـانيان بـه مسـئلة          يد بر اهميت نظامي دمير قاپي در      ياقوت حموي ضمن تأك   

هاي سد پرداخته و از بعضي گروهاي محـافظ سـد مثـل طبرسـران،      هسپردن مسئوليت حفظ درواز  

 )بنـد  سـد در   يان ايراني گماشـته شـده بـر       جنگجو(نام برده و از انشاستكين      ... فيلان، ليران، شروان  

  .آورد، اصل پهلوي انشاستكين واژة نشاستكان است بمعني ساخلو يا پادگان سخن به ميان مي

هـاي    انوشيروان گروهي از سياسجة پهلـوان و دلاور خـويش را در قلعـه             «: نويسد  ابن فقيه مي  

ر غي.  مستقركرد ،كلاپ و شاهبوش كه در سرزمينهاي سيجان واقع در آن سوي ارس بنا كرده بود              

ئـي كـه در    هاي ديگـر شـهرها و دژهـا       ها و خلق    ها، پارس   ئي از سغدي    از نشاستكين ياد شده گروها    

نظر نويسندگان تاريخ   ه  ب.  سكونت داده شدند   ،مناطق مرزي گرجستان و ارمنستان ساخته شده بود       

الي نشين شـم     ساختن استحكامات در آذربايجان تنها براي پيشگيري از حملة اقوام كوچ           ،آذربايجان

                                                 
 ١٧٢ همان، ص -2
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 بلكه اين دژها در عين حال براي استثمار آذربايجان و به زانو در آوردن مـردم آن                  ،و شرقي نبوده  

همچنين ساسانيان براي نگهداشـتن آلبـاني در زيـر          . گرديد  پا مي ه  سامان و سركوبي قيامهاي آن ب     

همـين اقـوام    كوچاندنـد و       اقوام گوناگون را به آنجـا مـي        ،گاه براي خود    سيطره و پديد آوردن تكيه    

تاتها در بخشـهائي كـه داراي ارزش نظـامي          . بعدها از طرف تركان بومي منطقه تات ناميده شدند        

 ناگفته نماند    3.كنند  شدند و بقاياي آنها هنوز هم در بعضي از اين اراضي زندگي مي               مستقر مي  ،بود

كّام ساساني بـه  كه اين كشمكشهاي تاريخي بين تركان و امپراطوري ساساني از يك طرف و ظلم ح        

كه در مقابل سربازان    شد  عامة مردم از طرف ديگر چنان باعث ضعف و زوال امپراطوري ساساني             

 ، و  چندان دوامي نيـاورد    ، به سلاح ايمان نيز آراسته بودند      دلاور و تازه مسلمانان اسلام كه خصوصاٌّ      

  .بزودي براي هميشه از هم پاشيد

از ميلاد ساكنان آذربايجان اقـوام التصـاقي زبـان بـوده و             هاي قبل     با عنايت به اينكه از هزاره     

 ،گيري شتاب بيشتري بخشـيد  ز آسياي ميانه به اين شكل كوچهاي مداوم اقوام التصاقي زبان ديگر ا 

 تا اينكه انوشيروان بـراي جلـوگيري از حمـلات           ،اين تركيب تا زمان انوشيروان يكدست باقي ماند       

 آباديها اسكان  ورا به آذربايجان كوچانده و آنان را در قلاع نظامي        اي از ملل تابعة خود        تركان عده 

به مرور زمان اينان با قطع ارتباط از اقوام اولية خود و احاطه شدن              . داد تا پشتيبان ساسانيان باشند    

بوسيلة اقوام ترك، با توجه به وسعت جغرافيائي امپراطوري ساساني و كثرت قومي و اينكه اينان از                 

 در بعضي از آنان    چنانكه به ميزان اندكي      ،ند در ميان ملل ترك آسيميله شد      ،كدست نبودند اقوام ي 

 هم بـه   وكنند تكلّم مي) نه آذري( كه اكنون هم به زبان تركي      ستا  نشين باقي مانده    از دهات ترك  

 تر بـر  اين در تاريخ صفويه و قاجاريه به واژة تات بيش         وجود  با   4.اند  زبان ايلي خودشان صادق مانده    

  .خوريم مي

قشون ايران مركب از چهار دسـته        :كند  واله قشون شاه عباس را چنين تعريف مي        لا دو تروپيِ

ترين آنها يعني تفنگچيان كه شاه عباس چندي پيش به توصـية              است كه به ترتيب اهميت از پائين      

اد ايراني هسـتند    تفنگچيان از نژ  . كنم   شروع مي  ،آنتوان شرلي انگليسي به تشكيل آن همت گماشت       

 هر وقت به وجود     ،گيرند  شان حقوق مي    كه مسكن و مأواي آنها شهرها و دهات است و چون تمامي           

ايـن دسـته    وارد  هـا    زادگان يعنـي قزلبـاش      نجيب. شوند   در خدمت حاضر مي     فوراٌّ ،آنها احتياج شد  

شـود و در      ز اطلاق مـي    به رعايا لفظ تات ني     ...دهند  ها تشكيل مي    شوند و در حقيقت آنرا رعيت       نمي

                                                 
 ۶١١-۶٨، صص  رئيس نيا، رحيم، آذربايجان در سير تاريخ ايران-3

 ۴٨٧-۴۵٢ پيترو دو لا واله، تاريخ ترکان ايران زمين، صص -4
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 منظور اين است كه طرف از طبقة نجبـا يعنـي قزلبـاش نيسـت، عـدة                  ،گويند  فارسي وقتي تات مي   

 تاج قزلباشي ندارند    ،ها هستند   چون آنان از تات   .  قريب بيست هزار نفر است     تفنگچيان ايراني فعلاٌّ  

  5.بندند اي مي و عمامة ساده

واله و همكيش ايشان شـرلي       لا دو تروهم آقاي پيِ   اينكه   ،آنچه در اينجا ذكرش ضروري است     

اند مسائل و حوادث تاريخي را نيز به ميـل اربابـان              نويسان پهلوي هميشه سعي كرده      و هم شاهنامه  

 فرزندان دلاور اسلام را خـداي نـاكرده مغشـوش           نذه غربي خود رقم زنند و غربيان را متمدن و        

  . كنيم هاي خودشان اشاره مي م از گفتهه آنو گردانند كه در اينجا به نمونة زنده 

چـري عثمـاني تشـكيل داده بـوده و             عباس قشون تفنگچي خود را به تقليد از يني           شاه  اولاٌّ -1

 ،هدف از آنهم كوتاه كردن دست قزلباشها از قدرت دربار آن زمان بود نه توصـية آنتـوان شـرلي                   

و نـه   ) كـرد    فرقـي نمـي    ،هم بـود   اينكه اگر گو  (زيرا شرلي نه نمايندة دربار انگليس آن زمان بوده          

معلوم است كه يك دزد دريائي      . اي بود    بلكه تنها يك دزد دريائي بسيار حرفه       ،نمايندة تمدن غرب  

عبـاس ارائـة       تا در دربار شخص مقتـدري چـون شـاه          ،تواند داشته باشد    اي از سياست مي     چه بهره 

  !طريق كند؟

اي از ملكـه      عباس رسيدند، هيچگونـه اعتبـار نامـه          موقعي كه برادران شرلي به دربار شاه       …

 ولي خويشتن را يكي از اعيان و نجباي مورد اطمينـان ملكـه معرفـي                ،اليزابت نداشتد تا ارائه دهند    

بين سفير ايراني حسين علي بيگ      بود،  سيخا  عازم  در ونيز موقعي كه هيئت سفارت از پيزا         ... كردند

 سفير ايراني شرلي را به دزدي و فـروش هـدايائي كـه              .فتبيات و آنتوان شرلي نزاع سختي درگر      

هـا آگـاهي يـافتيم كـه چگونـه زيورهـا و              بعـد ... عباس براي پاپ ارسال داشته بود متهم كرد         شاه

  6.رساندند هاي گرانبهاي ما را بازرگانان انگليسي در مسكو به فروش مي پارچه

  :مواله را پي بگيري لا دو تروبد نيست دوباره نوشتة پيِ

روز    به  غلاماني است كه روز    بيشتر به تفنگچيان تات و مخصوصاٌّ     ) عباس   شاه( امروز اتكاي او  

 منشـيان   ، تمام وزراء   شاه تقريباٌّ  .شوند  شود و به مقامات بلندپايه گماشته مي        بر قدرتشان افزوده مي   

ت غلامـان و    كند و مشـاغل نظـامي را در دس ـ          و ساير صاحب منصبان را از ميان تاتها انتخاب مي         

  7.فرزندان آنها متمركز كرده است

                                                 
 ٢۵۴-٢۵٢ پيترو دو لا واله، مطالعاتي در بارة تاريخ، زبان و فرهنگ آذربايجان، صص -5

 ٣٢٣-٣٢٢-١۴ اوروج بيک بيات، دون ژوان ايراني، صص -6

  همان-7
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نشين و همـين حـوادث واضـح تـاريخي در              وجود چند دهكدة تات    ،با كمال تأسف بايد گفت    

آويـزي بـراي      هاي پهلوي و در رأس آنها كسروي از خود بيگانه به حربه و دست               دست تئوريسين 

 هميشـگي خودشـان بـه جـاي     صورت عادته  چنانكه ب ،انكار هويت تركان ايران زمين بدل گشت      

در دستگاه عظيم تبليغاتي خود تبليغ كردند و        را  طور مصلحتي عكس قضيه     ه  اصل قضيه و حادثه ب    

بومي و زبان با قاعدة طراز اول        نشين را بومي و جمعيت عظيم تركان را غير          وجود چند دهكدة تات   

، »آذري«،  »فارسـي آذري  «،  »آذري باسـتان   «هـاي خـود سـاخته       تركي آنان را به عمد و عناد بنام       

  .ناميدند مي ... »زبان خرده فرهنگها« يا »زبان قديم آذرآبادگان«، »لهجة آذري«

كسروي كاشف زبـان خـود خوانـدة آذري در رسـالة زبـان فارسـي باسـتان در آذربايجـان                     

  :نويسد مي

دست ه ن را باي از آ   به آساني توانستم آذري يا زبان ديرين آذربايجان را پيدا كنم و نمونه             ...

   ليكن هنگـامي كـه   ...آورم و نيز چگونگي رواج زبان تركي را در آن سرزمين از راه تاريخ بشناسم           

   ...شناسي نداشتم   دانش در بارة  زبان،من اين دفتر را نوشتم

 ليكن با اين همه گمان به در آمـدن آنـان بـه             ،در زمان ساسانيان تركان ديگر نزديكتر بودند      

هاي كوچكي از ايشان را پيدا كنم كه شاهان ساساني در              در تاريخ دسته   (!)ت و شايد  آذربايجان نيس 

هـا زود بـا مـردم در          گونـه دسـته     ولي ايـن   ،اند  من داده يجنگ دستگير كرده و در اينجا و آنجا نش        

  (!)دندرآميخته و از ميان رفتند و نشاني از خود باقي نگذا

ها   ها، ديه   نام رودها، كوه   ،دهد   آنان را نشان مي    يكي از چيزهائي كه مردم يك سرزمين و زبان        

هائي كه بـه      ست و بسياري از معني      ا آنكه زبان كنوني فارسي بسيار نارسا      ب... تو شهرهاي آنان اس   

ها توانا نيست و از هر بار به يك آذربايجاني سـخت             دن آن ان اين زبان به فهم    ،توان فهميد   تركي مي 

ماضي بر چهارده گونه و مضـارع بـر         ) آذربايجاني( زيرا در تركي     ...است كه با اين زبان سخن راند      

 ليكن ما اين نارسائي را      ،باشد  مي) فارسي(و نارسائي اين    ) تركي(چهار گونه است و نشان رسائي آن        

  8.بريم ايم و اكنون در فارسي نيز سيزده ونه ماضي و سه گونه مضارع بكار مي در فارسي برداشته

آورد و    عكس قضيه را به جـاي خـود قضـيه شـاهد مـي             کسروي   ،اشاره شد  همانطور كه قبلاٌّ  

هاي كوچكي از تركان را به آذربايجان آوردند كه آنها هم با مردم               شاهان ساساني دسته  : نويسد  مي

 اينان با كدام مردم آميختند؟ پـس چـرا          -1بايد پرسيد،   !! آميختند و نشاني از خود باقي نگذاردند      

.  قرن تركان در اكثريت انبوه و تاتها از دو سه دهكده بيشتر نيستند             ١۵ذشت  امروز يعني بعد از گ    

                                                 
 ۴۴-٢١ احمد کسروي، رسالة زبان فارسي در آذربايجان، صص -8
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 ، اگر اينان از خود نشاني بـاقي نگذاردنـد         .آورد  زبان تركي سخن به ميان مي     توانائي  از  کسروي   -2

 كاشف محترم و همفكرانش به زور اسامي بومي         -3 پس اين اعتراف به تعالي زبان تركي چيست؟       

لة امكنه و كوهها و رودها را يا ترجمه كرده يـا بـه طـرز مـوهني بـراي تخفيـف                      و چندين هزار سا   

تختـه  (اسم دهكده ساري قايا     :  براي مثال  ،كنند  سازي مي   شخصيت مردم و خوار شمردن آنها شبيه      

و ،  )افتـد   ها اتفاق مي   محلي كه در آنجا سرقت     (،)!(آميز سارقيه   را به نام اهانت   ) سنگ با منظره زرد   

باز هـم كاشـف     . را به احمقيه برگرداندند   ) تخته سنگ با منظرة سنگهاي آذرين يا مذاب       (آخماقايا  

محترم توجه ندارند كه پروسة تكميلي يك زبان به گذشت قرون متمادي و پشتوانة مـردم عـامي                  

شناسـان     زيرا كـه وظيفـة زبـان       ، نه به عالمان و دانشمندان زبان شناسي       ،متكّلم به آن بستگي دارد    

گويـا گـم شـده      !! (»زبان آذري را پيـدا كـردم      «كند كه      با افتخار اعلام مي    ي و .ان است بررسي زب 

 زيـرا رسـالة زبـان       شايد هم حق با اوست،     .و در بين دانشمندان شرق و غرب مشهور شدم        ) بوده؟

هـاي روسـي و    الحال بلافاصله به زبـان  هاي نفتي افراد معلوم يكوششها و دلاربا  آذري آن بزرگوار    

  !!صورت مصلحتي نامزد افتخاري آكادمي سلطنتي انگليس گرديده  چاپ و منتشر شد و بانگليسي

  

  ،اي در چاه از آنكه يوسف ما را فكنده

  !زعذر فعل خطا دلو چاه باد سرت

  

 »تـات «اي بـا عنـوان        عبدالعلي كارنگ تالي كسروي و يكي از طالبـان گـنج زبـاني در مقالـه               

 فرهنگ نويسان پارسي در كتاب خود به لغت         ،راجعه پيدا كردم  تا آنجا كه بنده امكان م     : نويسد  مي

 مورد بحث ما مغـاير و بيگانـه         »تات«اند يا در صورت عنايت معني آن كلمه با            تات عنايتي نكرده  

  معني  تات    ... سبك شناسي، قاموس تركي    ،الترك، كتاب دده قورقود     تابعد از ديوان لغ   ! بوده است 

اش فـروكش نكـرده و چـون بـه            انديشـي و دگماتيسـتي      ش يك سويه   با اين حال عط    .نويسد  را مي 

المثـل تركـي     از سر بيچارگي به تحريف يـك ضـرب    ،اعتراف خود معني دلخواه خود را پيدا نكرده       

بـو  : گوينـد   دريك ضرب المثل تركي مـي     : نويسد  باري مي . شود  يازد كه باز هم موفق نمي       دست مي 

ه البته اين مثل درموقعي ب    . )ين سخن در كتاب هيچ تاتي نيست      ا( سوز هئچ تاتين كيتابيندا يوخدور    

رود كه از طرف كسي سخن غير قابل قبول و بدور از هر منطقي ادا شـود، حتـي در كتـاب                        كار مي 

هانسي تاتين كيتابينـدا    : ل اينطور معني شده است    ثَ م 113 ص   ، نوشته يعقوب قدس   »گفتار نياكان «

 اما آقاي كارنگ طبق معمـول  ،آيد كه با هيچ منطقي جور در نمي گفتاري است   ؟ و مقصود     يازيبلار
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باز هم عكس قضـيه را بـه جـاي خـود      ،كين استه نيش عقرب نه از ر   :و به مصداق مثل معروف    

  :نويسد كند و مي قضيه تبليغ مي

 تات يعنـي    ،گويد   بيدرنگ مي  ، تات يعني چه   ،دياز هر فرد روستائي يا ايلات آذربايجاني بپرس       

 لااقل از ده قرن پيش تركان بيابانگرد        . که رسد  لاخره به اين نتيجه مي    ا و ب  ...، آبادي نشين  واپتخته ق 

  .اند گفته  و دانشمند تات مييگرو بيسواد به ايرانيان قديم و شهر

 يك داستان از كتاب مزارات تبريز كه در ضمن آن يك كلمه به لهجة               ،دهد  كارنگ ادامه مي  

  :تبريزي بيان شده است

 ، صاحب مقامـات عجيـب و حـالات غريـب    د،ها بسيار بسيار بزرگن   االله سر    عصمت قدس  ماما

 ماما رسيده و فرمـوده كـه         افگند   روزي برزگر ايشان تخم مي     .هجذابيت به مشرب ايشان غالب بود     

 مامـا از  ؟ چه خبر داريـد ، به حال خود باشيد،انيدت برزگر گفته كه شما عور،پاشي تخم را خوب نمي   

 مـرا   ،پسـندي مـرا؟ يعنـي اي بناگـاه مـرده            نـه   چكستاني مپسـندييم يـا مـي      :  گفته كه  روي جلال 

  !!!  و همان لحظه برزگر جان داده)259ص (پسندي؟  نمي

ق جامعه را به بطالت كشانده و افراد دغـل بـاز و   ي فعال و خلاّ يكي از افعال زشتي كه نيروها 

خرافات در جوامع بشري است كه گناهي بس          ة   اشاع ،كند  طفيلي و خرافه باور جامعه را پروارتر مي       

هاي واهي به طرف رمالهـا،         زيرا نيروهاي مستعد جامعه را به هواي اميد        ،عظيم و نابخشودني است   

كمك به تداوم حيات    هدف اصلي   از طرف ديگر    . شود  بينها رهنمون مي    ها و كف    بين  گيرها، طالع   جن

مثـل  سـلاح برانـي     هم به جرم گناهي ناكرده و با          آن ، نه كشتن و بيجان كردن آنان      ،هاست انسان

 ديگر اينكه آن مرحوم يادش رفته بنويسد كه ماما عصـمت هـزار              .»چكستاني«معني   اداي كلمة بي  

كشي و شيوة شهر آشوبي را از كه آموخته بود؟ البتـه سـوال    رنگ و هزار فعل اين همه رسم عاشق  

معني كه در كتاب هيچ تاتي هـم پيـدا    يك كلمة بي ابداعاصلي اينجاست كه اين بزرگواران به فكر    

ت الي، كتاب دده قورقود، ديوان لغ ـ     گهاي اورخون، الواح       هستند، اما هزاران جلد از نوشته      ،شود  نمي

 به اندازه يك كلمة سـاختگي بـر         ... و   شهريار،   خطائي ،ايق، دواوين فضولي، نسيمي   ق الح بهالترك، عت 

  ايشان ارزش ندارد؟ 

  

  ،زحماقت به دشمنان داديما کلاه 

  . باد سرتهكلا دست دشمن دون بيه ب

   

   :كند نشانها را مثل طوطي تكرار مي هاي ديگر شاه  گفته»گويش كرينگان«يحيي ذكاء ذيل 
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گروهي از ايراني نژادان و پارسي زبانان ماورالنهر كه اكنون بيرون از مرزهاي سياسـي ايـران                 

 ناميـده   ،ه از سوي همساية تركشان بـه آنهـا داده شـده اسـت              با همان نام تاجيك ك     ،برند  بسر مي 

هشتاد سال پيش بيشتر از امـروز بـوده و           -نيز بايد دانست كه مردم تاتي زبان در هفتاد        . شوند  مي

 برخـي از  . كه اكنون زبان همة آنها تركي شده اسـت       ،اند  گفته  هاي ديگري نيز به تاتي سخن مي        ديه

 كـه امـروز     ،انـد   گفتـه   ها به تاتي سخن مـي       ياد دارند كه كدام ديه    پيرمردان كهنسال آن سامان به      

دور نيست بعد از چند سالي اين چند پاره ديـه نيـز زبـان خـود را از       . زبانشان تركي گرديده است   

  . 9گويند ها به تركي سخن مي يگر ديهدست داده و همچون د

  

  ،تو به هر گدا مياميز و شكوه حسن مشكن

ور شاه داريف به حضكه لياقت تشر،  

  ،كه خواهد به تو ماند از وجاهتلي به چمن گ

  ، كمش از گياه داري،تو اگر بخواهي اي گل

  شهريار -

  

  : زنده ياد جلال آل احمد از نويسندگان درد آشناي كشورمان به نكتة ظريفي اشاره دارد

 جنوب  مسئلة ديگري در كار است و آن اينكه تركي آذربايجاني همچو سيلي سالهاست كه از              

بـرد و     شويد و مـي      مي ،مراغه و زنجان به راه افتاده و آنچه از زبان و نيم زبان در سر راه خود دارد                 

   .10اين مشاهدة عيني ماست

 در حالي كـه ايـن   ،ها را بيان نداشته  اما علت آن،درك كردهو ها را ديده  آن بزرگوار واقعيت 

ثـرت متكلمـين    و از همه بيشتر به ك     ...  ومت   قد ،سلاست، صلابت   ها به غناي ذاتي،      شستن و بردن  

از طرف ديگر علـم  . شود  و بدون وجود اين عوامل خود به عدم محكوم ميزبان تركي مديون است   

كند كه تغيير يا تكامل قسمتي از قواعد يك زبان به زمان بسيار طولاني نيـاز                  شناسي ثابت مي   زبان

ز بدو تولد تا تكامل حيات خود به گذشت قـرون و            سيستم افعال يك زبان ا    شکل گيري    مثلاٌّ. دارد

افعال زبـان تركـي از نظـر غنـا،     کافي است به اين حقيقت توجه کنيم که    . اعصار متمادي نياز دارد   

 زبان تركـي    مثلاٌّ.  ترين زبانهاي دنياست    يكي از با قاعده   ...  و   يي تعدد معنا  ،دقت، انسجام، استحكام  

ان عربي و روسي يك نوع و زبان فرانسه و فارسي داراي چهار             داراي بيست نوع زمان گذشته و زب      

                                                 
  ٢۴۴-٢۴٠ همان، صص - 9

 هاي بلوک زهرا  جلال آل احمد، تات نشين- 10
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اوغلو در  ميرزا ژيست مشهور حسن لو با تكيه  به همين غناي زباني تركو        .باشند  نوع زمان گذشته مي   

  :نويسد بحث از افعال زبان تركي مي

 هنرهـاي   ، و كساني كه به قدمت حيات مردم ترك، زبان و ادبيـات آنهـا، مـدنيت، فولكلـور                

كنند، يا آناني كه سر در آخور ديگران دارنـد و گذشـتة               ظريفة تركان شك كرده يا آنرا تحقير مي       

 اگر چشمانشان را خوب باز كنند و فقـط تـاريخ تكـوين و تكامـل                 ،گيرند  مشعشع خود را نديده مي    

 ،شـود   عا مـي   خواهند ديد كه حيات و تاريخ تركان از آني كه اد           ،افعال زبان تركي را مطالعه نمايند     

. وقت بيشـتر از پـيش خجالـت خواهنـد كشـيد         به مراتب بيشتر ريشه در اعماق تاريخ دارد و آن         

  .11باشد ار هزار فعل با قاعده ميشود كه زبان تركي داراي بيست و چه  ميهاضاف

  ت التركاتات در ديوان لغ

 همـان   دده قورقود و ديوان كاشغري در چندين مورد بـه         زندة  واژة تات در دو كتاب هميشه       

  . شود  اشاره ميمفهوم عام بيگانه و غير ترك معني شده كه ذيلاٌّ

دده  ()به گاهي كه جوان ريش بلنـد تـات اذان گويـد           ( ديقدا   اري بانلا   ساققالي اوزون تات   -1

   .) داستان هفتم،قورقود

  :با تفصيلات كامل معني شده استکلمة تات در ديوان كاشغري 

  : استمعني شده) ترك غير مسلمان(معني اويغور كافر در شعر زير به اين کلمه  -٢

  ،گلدي مانا تات

  ،آيديم ايمدي يات

شقا بوتآ لوب قو،  

  .سني تيلار اوس بوري

) کـافر ايوغـوري   (تاتي  ) (۴٠ن  ،  ٣٠ص(ر اويغوري فَقَتلته فَجعلته جزرا للنسور       فول جاني كا  قي

  . )خوراك دد و دام باش گفتم بمير و ، او را كشتم تكه تكه كردم،پيش من آمد

  : است در ضرب المثل زير تات به عنوان فارسي زبان معني شده-٣

لماستات سيز توٍرك بو،  

  رك بون الفارسي    لا. )۴٠، ن   ١٧۶ص  ( لماسباشسيز بويخلو الترك م،   ـن   ه كما لايخلو القلنوم 

  .رأس

                                                 
 ١۴۵-١۴۴ حسن ميرزا اوغلو، تاريخ ترکان ايران زمين، صص - 11
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 فارسي در اين شاخه از      به نظر كاشغري يكي از ويژگيهاي بارز تركي اوغوز وجود كلمات زياد           

اوغوزها بعلت مجاورت و تماس با فارسها بسياري از كلمـات تركـي را فرامـوش                . زبان تركي است  

 كاشغري براي بيان درجة نزديكي و اخـتلاط ايـن           .برند  كرده و به جاي آن كلمات فارسي بكار مي        

 مجـاورت و معاشـرت      درحـالي كـه در ايـن مثـل از         .  12آورد  المثل بالا را نمونه مي      دو زبان ضرب  

خـانوادگي  هـاي     و وصـلت   زدواجهـا ، بده بسـتانها، ا      برادران ديني ترك و فارس همكاري و همياري       

ت الترك به زبان فارسي درترجمة اين ضرب المثل         ا مترجم محترم ديوان لغ    ،شود   بحث مي  ... آنها

  :استآورده  اضافاتي بدين شرح )!(ميان دو ابروي شكسته بقول خودشان 

در . 13شـود   نمـي ) بدون فارسي زبان، ايراني تبار، يا فارسي زبان آريائي نژاد         (دون تات   ترك ب 

 متكلمين فارس زبان بوده و در متن عربي هم          »الفارسي«حالي كه نظر دانشمند محترم كاشغري از        

البته لازم به ذكر است كه مرحوم كاشـغري در تنظـيم معـاني لغـات و                . شرحي نوشته نشده است   

از طرف  . دارد   با افزودن اضافات و شرح و تفسير نظر خود را بيان مي             مستقيم و بعضاٌّ   كلمات بعضاٌّ 

  .تر بود  نژاد آريائي يا نژاد ترك نداريم و اطلاق اقوام آريائي، اقوام ترك به مراتب اوليديگر اصلاٌّ

قــاچ فاســت و تــات ت) مــاچين( تاوقــاچ نــام گروهــي از تركــان ســاكن ســرزمين تاوقــاچ -۴

(Tavqaç)قاچ باشدف كه تات باشد و چيني كه تي يعني اويغور.  

 مـا ذكـرت     قاج الترك و عنِدي لاصـح     ف  يعنون يقولهم تَت الفارسي و يقولهِم ت        .قاچف تات ت  -۵

 در اينجا مراد از تات فارسي و مـراد          .لاهما حسن کوالمعروف في ديار الاسلام هذا و هناك ذاك و          

 ما درستش همين است و در ديـار اسـلام شـناخته شـده اسـت و                  نظره   ب .باشد  از تاوقاچ ترك مي   

  .  )۴ن، 228ص (شود و پسنديده هم همين است  همانجا هم گفته مي

 بـه روابـط   ،همچنين يك منظومة بلند فولكلوريك كه الان هـم در افـواه عامـه جـاري اسـت            

  :صميمي اين دو همسايه و هموطن مسلمان تأكيد دارد

  

  ،ها اوٍشودوم اوٍشودوم 

  ،داغدان آلما داشيديم

  ،آلماجيغيم آلديلار

  ،منه ظوٍلوم سالديلار

                                                 
  ۵٨الترک، ص   محمود کاشغري، ديوان لغات- 12

  ٢٢ص ) ترجمة فارسي (الترک  دبير سياقي، محمد، ديوان لغات- 13
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   ،من ظوٍلومدن بئزارام

  ،درين قويو قازارام

  ،ئچيکش ئدرين قويو ب

   ؟هاني بونون اركجي

  ،اركج قازاندا قاينار

  ،قنبر يانيندا اوينار

  ،قنبر گئتدي اودونا

  ،قارغي باتدي بودونا

  ، قاميشدي،قارغي دئييل

  ،بارماغي گوٍموشديش ئب

  ،گوٍموشي وئرديم تاتا

  ،تات منه داري وئردي

  ،داريني سپديم قوشا

  ،قوش منه قاناد وئردي

  ،قانادلانديم اوچماغا

  ،حق قاپيسين آچماغا

  

 در  ،كه افتخار معلم بودن هـم دارنـد       ديوان لغات الترک    مترجم محترم   که  جاي تأسف است    

  :يسندنو  از پيشگفتار همين اثر مي35صفحة 

 بر زبان    (!)دهد كه زبان تحميل شده      نكتة جالب اينكه بررسي لغات كتاب كاشغري نشان مي        

فارسي آذري و فهلوي مردم شمال غربي و بخشي از غرب ايران به گويش غزان نزديكتر است تـا                   

گويشهاي ديگر تركان و اين مطلبي است در خور تحقيق و دقّت كه با ترتيب الفبائي كتاب حاضـر                   

  !ر پژوهش آن آسانتر خواهد شدكا

بخوانيـد زبـان     (يو زبـان آذري فارس ـ    اسـت   عنايت به اينكه زبان فهلوي يك زبان مـرده          با  

زبان تركي چطور به اين دو زبـان بـا          پرسيدني است که     وجود عيني ندارد،     اصلاٌّ) كسروي كشفيده 

  . وصفي كه گذشت تحميل شد؟ و اين مسئله از چند نظر قابل بررسي است



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارليق
 

 

52

ي ساسـاني رسـتم فرخـزاد شـاهزادة          فرمانـده اردوهـا   ) .م 636( در زمان خليفه عمربن الخطـاب        -1

بعد از  محاربه   .كرد  آذربايجاني در چادر بزرگ خود نشسته و درفش كاوياني افراشته و جنگ را رهبري مي              

  .سه روز با مرگ فرخزاد و غلبة دلاوران اسلام خاتمه يافت

ها بـه ايـران در قسـمت بزرگـي از             ر اين است كه قبل از آمدن آريائي       خين را عقيده ب   موربعضي   -2

هـاي   حکومـت  و سـاير    ايران تركان صاحب حكومتهاي مختلفي مثل ايلام، ماننا، هـورري، اورارتـو، قـوتتي               

التصاقي زبان بوده و در خارج ايران هم تركان با امپراطوران ساساني همسـايه بـوده و در بيشـتر مـوارد بـا                        

ها با اعـراب مسـلمان ادامـه         اند كه بعد از سقوط امپراطوري ساساني اين كشمكش          كشمكش داشته همديگر  

داشته و در پروسة همين جنگ و صلح و همسايگي بود كه انوشيروان با دختر امپراطور گوك توٍرك ازدواج                   

  . كرده بود

 ديـن مبـين   ر و برادرند و اساساٌّدر تعاليم عالية اسلام تمام ابناء بشر از هر نژاد و مليت با هم براب              -3

تواند مسـلمان باشـد و احكـام اسـلام را بجـاي آورد و             اسلام زبان خاصي ندارد و هر فردي با هر زباني مي          

ف به دين جهـان شـمول       تركان هم بعد از تشر    . آرمان اسلام هم پرهيزكاري و تقرب به آفريدگار تواناست        

مدند و در اشاعة فرهنگ اسـلامي نقـش بسـيار مهمـي بـازي             اسلام در سلك مبلغين و مدافعين اسلام درآ       

 امـا زبـان خلقهـا را تغييـر ندادنـد و از              .د،قدرت را در مركز خلافت عباسي قبضه كردن       جائي که   كردند تا   

همين رهگذر در تمامي امپراطوريهاي بسيار بزرگ اسلامي آن روز پراكنده شده و توطّن گزيدند و در ايـن                   

  :نويسد مسعودي در اين باره مي.  چون خود صاحب قدرت بودند، هم نياز نداشتندراستا به مجوز كسي

 در بغـداد  ،امراي صاحب قبيله و قدرت ترك قبل از اينكه به ايران بيايند و سرزميني را اشغال نمايند              

زبـان  كردنـد ولـي        آنان خليفه را عزل مي     .راندند  كردند و بر خلفا فرمان مي       خلافت و حاكميت را قبضه مي     

  .14دادند خلق را تغيير نمي

كماني به بازو و سه تيـر بـه كمـر داشـت كـه نشـانة                 ) م 1038( بيگ وقتي وارد نيشابور شد       طغرل

فرمانروائي بر دو جناح اوغوزان بوده است و قاضـي سـعيد از بزرگـان نيشـابور بـه پيشـوازش آمـده بـود،                

  شد؟نحميل زبان اوغوزان به اهالي نيشابور تپرسيدني است که چرا 

الفتـوح چـه كسـاني بـر امپراطـوري             سيصد سال بعد از جنگ فتح      - سوال اينجاست كه تا دويست     -4

 رسـولان و  كردند؟ اگـر ايلچيـان،         فرمانروائي مي  ،روز كه ايران هم جزو كوچكي از آن بود         بسيار پهناور آن  

هاي آذري    آيا از فارس   ،ارج شوند خواستند به اين سرزمين وسيع اسلامي وارد يا از آن خ            كاروانيان وقتي مي  

  گرفتند يا امپراطوران مسلمان؟ ها اجازه مي يا فهلوي

   امويان و عباسـيان كـه       هاي اسلامي بعد از خلفاي راشدين مخصوصاٌّ       ه به سوابق حكومت   باز هم با توج 

  بـه كـه      ... چه كسي را ياراي مقاومت با آنان بود؟ عجم، موالي، مجوسـي            ،ب از عربيت شهره بودند    به تعصّ 

كار عرب را براي تغيير بافـت جمعيتـي و             باز هم به شهادت تاريخ فرماندهان عرب اقوام عصيان         ؟گفتند  مي

                                                 
  ٣۵٠-٣٣٩التنبيه و الاشراف، ص بن حسين،   مسعودي، ابوالحسن علي- 14
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 كه داعية سروري هم داشتند و با عنايت     ،داشتند  تقويت زبان عربي به مناطق تحت حاكميت خود گسيل مي         

   توانست داشـته      هيچ قوم غالبي نمي    ،ندشتتين دا كه اعراب در آس   ) تعاليم اسلام ( اي   گرانمايه به اينكه آن در

 با اين همه نـه      . زبان ديني هم هست    اين زبان . باشد و در فصاحت و بلاغت زبان عربي هم كه شكي نيست           

 بر عكس بقول زنده يـاد پروفسـور زهتـابي زودتـر از تاتهـاي                ،تنها نتوانستند زبان آذربايجان را عربي كنند      

   ...همين امر در بين ملل فـارس، تاجيـك، پشـتون          . حيل شدند و از بين رفتند     انوشيروان در بين تركان مست    

  . اما عرب زبان نشدند، مسلمان شدند، يعني آنها دينشان را تغيير دادند،نيز صادق است

5-  در   خصوصـاٌّ  ،ه به اين نكته كه زبان فارسي صدها سـال بعـد از حملـة اعـراب بـه منطقـه                     با توج 

 ديگر همان زبان پهلوي ساسـاني       ،خود گرفت ه   شكل جديدي ب   …زنويان، سلجوقيان حكومتهاي سامانيان، غ  

 همچنـين زبـان   .اي بود از لغات عربي، تركي، پهلوي كه به فارسي دري نيز شهرت داشـت               بلكه آميزه  ،نبود

ت تركـي،   اي بود از لغا      بلكه آنهم آميزه   ،هاي اورخون نبود    تركي نيز ديگر زبان دربار ايستمي خاقان يا كتيبه        

  .شود عربي، فارسي كه اورتا توٍركجه و يا تركي ميانه خوانده مي

 زيرا كه ،شمارند كه مبناي علمي ندارد    براي زبان مي   يبه عنوان نقطه ضعف   اين مسئله را    ها    البته بعضي 

              ن عظـيم و  از اختلاط تمدنهاي سه قوم عرب، تـرك و فـارس در زيـر چتـر فرهنـگ اسـلامي چنـان تمـد

هاي طب، فلسفه و علوم اسلامي در دانشگاههاي اروپـا           ل گرفت كه تا چندين سال پيش كتاب       مشعشعي شك 

مـا هـم    . شـدند    دانشمندان نااميد از ظلم دگر انديشان مسيحي به دامان اسلام پناهنده مي             و شد  تدريس مي 

  . چه عرب وارث آن تمدن عظيم و مشعشع هستيم، چه فارس،چه ترك

 به حكم   ،كند   ارزشيابي مي  »زبان تحميلي «ي به عنوان    قايس  كه دكتر دبير   زبانياين که،    سخن آخر    -6

تِكم و اَلـوانِكم اِن     و مِن آياتِه خلق السمواتِ و الاَرضِ و اختِلاف اَلسِـنَ          : خداوند است هاي    از نشانه آية شريفه   

مانها و زمـين و اخـتلاف       هاي خداونـد خلقـت آس ـ       از نشانه (). 22 آية   ،سورة روم ( ت للعالمِين آفي ذلك لاي  

وقتي كلام وحي تمامي   . )هائي براي عالميان است      بدرستي كه در اين امور نشانه      ،هاي شماست  ها و رنگ   زبان

 جاي بحثي باقي ،بيند  برتري يكي بر ديگري را در تقوي ميداند و صرفاٌّ انسانها را از هر قوم و قبيله برابر مي 

  . ماند نمي

 به چند نكته مهم و اساسي كه از اركان تحكـيم برابـري و برادرينـد                 ،واهد بود مناسبت نخ   در اينجا بي  

  :اشاره شود

يااَيها النـاس انّـا خَلَقنـاكم    . تواند انسان را به حقيقت توحيد رهنمون شود ها مي ها و رنگ   تنوع زبان  -1

اي ). (13 آيـة  ،سـورة حجـرات  (االلهِ اَتقكـم  ثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لِتَعارفوا اِن اَكرمكم عند         نمِن ذَكَر و ا   

هاي مختلـف قـرار داديـم تـا           ها و قبيله    راستي كه ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و در شعبه             ه  مردم ب 

  )..ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست راستي كه گراميه  ب،يكديگر را بهتر بشناسيد
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:  اشـاره شـده اسـت      مي ايران نيز به اين امر صـريحاٌّ        در اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلا       -2

اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نـژاد، زبـان و ماننـد اينهـا                    مردم ايران از هر قوم و قبيله      

  .سبب امتياز نخواهد بود

تأكيـد  مصـرح    اولين اصل از اعلامية جهاني حقوق بشر به تساوي حقوق افراد جامعه بـه صـورت                  -3

 همگي داراي   ،شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند             تمام افراد بشر آزاد زاده مي     : رزدو  مي

  .اي برادرانه رفتار كنند عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه

  : نويسد منتسكيو انديشمند فرانسوي مي -4

آنـرا بـه فرمـانروايم پيشـنهاد          ي شـود،    اگر چيزي را به نفع ملتم بدانم كه موجب زوال ملّت ديگـر            «

 يك انسانم و فقط      من ضرورتاٌّ  ،كنم، زيرا من قبل از اينكه يك فرانسوي باشم، يك انسانم، يا بهتر بگويم               نمي

  ».باشم برحسب تصادف يك فرانسوي مي

آوري تمـام   ورجاونـد كـه در آن خواسـتار جمـع           اين كلام منتسكيو با نامة آقاي پرويز       ،شايسته است 

لي نمايندة اوج عزّت و تعالي انديشـة بشـري اسـت و دومـي               او.  مقايسه شود  ،نشريات ترك زبان شده بود    

   …نگري و نمايشگر يك سويه

  :فرمايد برم كه مي به پايان مي) ع(نواز از مولا علي  سخن خود را با كلامي روح

دادگري البته بيشتر دچـار     در عدالت گشايش است، كسي كه عدالت او را به مضيقه و فشار گذارد، بي              

  20/10/80       .فشارش خواهد كرد
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